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« سال ها پیش از فرارسیدن دهه هفتاد زبان و بیان 

روزمره را به شعر وارد ساخت و به این ترتیب شعر را به 

زندگى مردم نزدیك کرد:

» چرا سهم عبدا... / جریب جریب زحمت است و 

حسرت / و سهم ناصرخان / هکتار محصول است و 

استراحت؟... / ما در مقابل آمریکا ایستاده ایم / اما 

چرا هنوز کیومرث خان خرش مى رود / عبدا... با 

داس / هر شب چند خوک سر مزرعه مى کشد / اما 

وقتى ارباب مى آید، مجبور است / تعظیم کند / چرا 

عبدا... مجبور است به این خوک تعظیم کند؟... «

شعرى گره خورده با مفاهیم اجتماعى كه گاه با بهره 

گیرى از نمادهایى آشنا و متكى بر سابقه ذهنى 

مخاطبان مانوس با ادبیات شعر سنتى فارسى به سراغ 

سیاست در مقیاس هاى جهانى و كلانش مى رود . 

نقطه اتكاى این شعرها هم البته مفاهیم دینى متكى 

بر آموزه هاى وحیانى است:

» دگردیسى گل سرخ را مى شنوم / و گرایش حاد 

آفتاب گ��ردان را / به محمدى شدن / از سبز این 

درختان خوش رفتار / مى فهمم / بهار از تبار محمد 

است / و جهان / به تدریج در قلمرو این بهار 

/ گام مى زند / فردا / با یک زلزله صبح مى شود / 

آنگاه پیامبران / با شاخه اى از گل محمدى / به دنیا 

مى گویند: / صبح بخیر! / فردا ما آغاز مى شویم / 

فردا جنگلى از پرنده / آسمانى از درخت / و دریایى از 

خورشید خواهیم داشت / فردا پایان بدى است / فردا 

جمهورى گل محمدى است «

سهمى از پایه گذارى شعر نو انقلاب را نیز باید براى 

شعر بلند » اسماعیل « از »   براهنى « محفوظ داشت.

و كمى بعد ای��ن زب��ان و بیان در شعر اع��ت��راض با 

سردمدارى » علیرضا قزوه « تقریبا همه گیر مى شود 

. زبان و بیانى كه حتى در شعرهاى معترض سروده 

ش��ده در قالب هاى سنتى به خصوص مثنوى نیز 

تسرى مى یابد . 

پیشنهادهاى » براهنى « البته گاهى نزدیك به نثر 

عریان است ، حال آنکه » قزوه « این عریانى را با صنایعى 

لفظى و یا معنوى مى پوشاند و زبان را مى آراید : 

» کامبیز خان دوست دارد پسرش را آلفرد صدا کند / 

آلفرد فکر مى کند / از دماغ فیل افتاده است /           براى 

همین است مى خواهد به هندوستان پناهنده شود ! « 

به این ترتیب » قزوه « حتى اگر شعار مى دهد ، لااقل در 

خیلى از اوقات ، زیبا شعار مى دهد ! گاهى شعرهاى نو 

انقلاب شعارهایى ادبى و زیبا هستند . این وضعیت در 

شعرهاى سیاسى انقلابى كه در طول دو دهه گذشته 

در مورد فلسطین و ماجراى قدس سروده شده اند 

استقرارى كامل پیدا كرده است :

» ملك یزیدهاى زیادى مى شناسم / كه لخت لمیده اند 

و / لخته هاى خون ما را / در سكر ترانه هاى ام كلثوم 

مى بلعند / این جماعت / گوساله هاى سامرى هم 

نباشند / رمه رم كرده اند / كه به جاى علف / » الف لیله 

و اللیله « مى جوند و / قیلوله هایشان را / به چرت هاى 

چرت شان وصله        مى زنند / از بصره خرما مى شناسند 

و / از فلسطین / جز تین و زیتون و سیبستان هاش 

/ چیزى نمى دانند / اما خوب مى دانم / سخت از 

بیروت مى ترسند و / نامش را / باروت هجى مى كنند «

شعرهاى عاشقانه شاعران انقلاب را البته نمى توان 

شعر انقلاب دانست اما به خاطر احتراز از    تن نگارى 

هاى رایج در شعر تغزلى ایران طى چند دهه گذشته 

و نیز به خاطر وابستگى    مضمونى اش با شعر عارفانه 

تاریخ ادبیات فارسى ، از شعر عاشقانه معاصر جدا مى 

شود و هویتى خاص مى یابد . 

كفر گیسوى تو اگر نبود / تو » جومه نارنجى « من 

نمى شدى / و با چادر مشكى / به خواب من و گل 

ابریشم / نمى آمدى / تو ماه پرپر من نمى شدى 

/ و در حوض كوچك ما نمى افتادى / و من ماهى 

تو نمى شدم / و نوك نمى زدم به دایره هاى آب / 

و فلسفه هایى كه به هم بافته مى شد / تا ما به هم 

برسیم / در پسین پر از پرندۀ بوشهر / نیشابور چشم 

هاى تو اگر نبود / من چنگیز معصومى نمى شدم 

/ و به غ��ارت آن همه ملاحت هم / اگ��ر مى آمدم 

/ با یك جعبه شیرینى مى آمدم و / چند شاخه  

گل س��رخ / ب��راى تو كه خیلى شعرى / خیلى / 

كفر چشم هاى تو اگر نبود / خدا براى چه آفرید 

م��را؟ / ب��راى چ��ه آف��ری��د ت��و را؟ / اى آن ك��ه سال 

هاست در گ��اراژ برازجونى ها / » دلم پُى دلته «

» على هوشمند «

***

امروزه شعر فرمالیستى و تئورى زده ایران نیز از برج 

عاج سال هاى اخیرش به زیر آمده است . این شاید 

خودآگاه یا ناخودآگاه تبعیت از جریان هاى پیشرو شعر 

جهان باشد كه توجه مسئولانه شاعران مطرح دنیا را 

نسبت به رویدادهاى جهان معاصر بازمى تاباند . 

جریان ترجمه شعر شاعران معاصر جهان عرب طى 

چند دهه اخیر خصوصا در سال هاى اول پیروزى 

انقلاب توسط شاعر/مترجمان جریان شعر انقلاب 

چون »حسن حسینى«، »وحید امیرى«، »عبدالرضا 

رضاى نیا«، »موسى بیدج«  و ... همچنین موج ترجمه 

آثار شاعران اقصى نقاط جهان كه بلافاصله نسبت 

به وقایع سیاسى و اجتماعى و فرهنگى جهان عكس 

العملى شاعرانه بروز مى دادند تاثیرى عمیق بر سیر 

نوسرایى شعر انقلاب برجا گذاشت . شاعر نوسراى 

انقلاب مى دید كه در سرایش سیاسى و ایدئولوژیك 

تنها نیست و دوش به دوش مطرح ترین شاعران جهان 

چ��ون       » هارولد پینتر « ، » گونتر گراس « ، » محمود 

درویش « ، » نزار قبانى « ، » آدونیس « و ... با شرایط 

ظالمانه حاكم بر جهان خویش به مبارزه برخاسته 

است . 

» اسماعیل ! / دنیا پر شده از نمرود / از فرعون / از شمر 

/ دنیا پر از گرگ شده است / اما تو     مى دانى / شانه 

هاى شیطان / با لنگه كفشى / فرو مى ریزد / تو بهتر 

از من مى دانى / فردا ، فرشتگان / دوباره / در باغچه 

هاى شما / نیلوفر خواهند كاشت / بلال ها از ماذنه 

ها بالا خواهند رفت / سیاهى خواهد مرد / و سواحل 

غزه / در هیاهوى بچه ها / تنفس آبى خویش را / از 

سر خواهد گرفت . «

» فضل ا... قاسمى «

البته خطرى كه شعر سیاسى انقلاب را تهدید مى كند 

روزآمدى و روزمرگى آن است . به این ترتیب با پایان 

یافتن هر بحرانى شعرهاى سروده شده در بحبوحه آن 

، كارآیى یا بهتر بگویم كاربرد خود را از دست مى دهند 

و به بایگانى تاریخ ادبیات سپرده مى شوند . 

این محدودیتى است كه شاعر انقلاب عاشقانه و 

ایثارگرانه پذیرفته است و مى داند به دلیل همین 

محتواگرایى و مهم تراز آن به علت همین جانبدارى 

چه بسا تك معنا و تك صدا بنماید و از مرزهاى شعر به 

اصطلاح ناب دور بماند . 

از س��وى دیگر ش��اع��ران انقلاب هم ام���روزه براى 

مسئولیت ادبى خود ارزشى هم تراز با مسئولیت 

هاى انسانى دیگر خود قائل هستند و به ضرورت 

بازاندیشى در تفاوت شعر و شعار و كاركردهاى 

فرامتنى آن پى برده اند كه نتیجه آن نوگرایى در قالب 

و بیان شعرى است . از این دیدگاه فرم به مثابه قالب 

عمل مى کند و مى تواند پذیراى محتوا و مفاهیم 

متفاوتى باشد . محتوا و مفاهیمى كه گاه ریشه در 

ادبیات سنتى فارسى دارد اما چنان که ذكر شد 

قالب و نوع بیان آن كاملا مدرن مى نماید. اثر زیر در 

واقع یك توحیدیه است كه در فرهنگ گفتمانى تازه 

اى شكل گرفته و به همین خاطر در دریاى توحیدیه 

سرایى ادبیات فارسى همچنان مى تواند سر بلند 

كند و نفس بكشد:

» خدایا / من زمان زیادى با تو زندگى كرده ام / مگر 

مى شود / رنگى زرد / با رنگى آبى / مدت ها هم خانه 

باشد و / سبز نشود ؟ « 

» مجید سعدآبادى «

به این ترتیب تقریبا در ذهنیت تمام نحله ها و امواج 

شعرى ، تعادل بین فرم و محتوا یك ایده آل     محسوب 

مى شود . 

و بالاخره باز هم پنج 

گفته شد كه قالب هاى سنتى شعر فارسى به خاطر 

ساختار متقارن و زیبایى شناسى متعادل و متوازنش 

، با انعكاس جهان دوقطبى پیشامدرن هماهنگى 

كاملى دارد . 

انقلاب و جنگ در بحبوحه هاى پرحادثه خود به عنوان 

پدیده اى فیزیكى ، از منظر رزمندگان مسلمان ایرانى 

یك ماهیت قدسى و ماورایى هم داشت . 

نحوه روی��اروی��ى شاعر انقلابى با زب��ان در حیطه 

نمادپردازى، اسطوره سازى ، فخامت واژگ��ان ، 

ماهیت ذهنى مضامین و تصاویر و معناگرایى آشكار 


